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راه تجربه

کار با جلسـه دوسـتانه آغاز
مهنـاز امیـری، سی ونه سـاله و همـراه ایـن جمـع، آن روزهـا را بـه یـاد 
مـی آورد. تـازه مسـئولیت پایـگاه فاطمیـون را برعهـده گرفتـه بـود کـه 
بـا فاطمـه و چنـد نوجـوان دیگـر آشـنا شـد. خیلـی زود متوجـه می شـود 
کـه آن هـا دوسـت دارند بـه شـکل مسـتقل ،ایده هـای خودشـان را اجرا 
کننـد. بـرای همین فضـا و هزینه های اولیـه برنامه ها را در اختیارشـان 

می گـذارد تـا بتواننـد کار را شـروع کننـد.
فاطمـه حـدادی، بیست ودوسـاله، نخسـتین عضـو ایـن گـروه، آن 
زمـان دانش آمـوز دبیرسـتان الزهـرا)س( در آیـت ا... عبـادی ۱۸ بوده 
اسـت. او می گوید: ایده اولیه در همان جمع دوسـتانه هم کلاسی ها 
نـی  نـی کـه بعضـی مداحـی و مولودی خوا ا ؛ دختر شـکل گرفـت
می کردنـد و تعـدادی هـم بـه فعالیت هـای فرهنگـی و فوق برنامـه 
علاقـه داشـتند. دور هـم جمع شـدیم. از ۳۸دانش آموز کلاس  دهم 
در رشـته علـوم انسـانی، پانزده نفـر تصمیـم گرفتیـم ایـن مسـیر را 

بـا هـم شـروع کنیم.

فاطمه هنوز هم جزئیات نخستین دیدار با مهناز امیری را به خاطر 
دارد. خانه شـان نزدیـک مسـجد بـوده و پیش تـر او را می شـناخته 
اسـت. او می گویـد: دوسـتانم نگـران ایـن بودنـد کـه خانـم امیـری 
م�ـل بزرگ ترهـای دیگـر فضـای فعالیـت مـا را محـدود کنـد و حـال و 
هـوای نوجوانـی مـا را درک نکنـد. از آن هـا خواسـتم خانـم امیـری 

را از نزدیـک ببیننـد و هرچـه دل تنگشـان می خواهـد، بگوینـد.
جلسـه در مسـجد محـل برگـزار می شـود و تصورشـان تغییـر می کنـد.
فاطمه ادامه می دهد: بچه ها آن روز هر چه در ذهنشان می گذشت،

ح را خودشـان بدهنـد و اجـرا هـم  بـر  ح کردنـد، اینکـه ایـده و طـر مطـر
عهـده آن هـا باشـد. خانـم امیـری هم کـه می خواسـت پایگاه بسـی� 
تنهـا بـه خانم های بزرگ محله محدود نشـود از حضـور  نوجوان ها 

اسـتقبال کرد و اتاق بالای مسـجد را در اختیارمان گذاشـت.

پنجشـنبه های ایده پـردازی و کار
ی  ا ، بـر تـب می کننـد ا تمیـز و مر ی مسـجد ر لا ق بـا تـا هـا ا ختر د
برنامه هـا تصمیـم می گیرنـد و قـرار هفتگی شـان می شـود روزهـای 
ح هایشـان را بـر  پنجشـنبه . در ایـن روز بـا هم فکـری هـم ایـده و طر
ح می کننـد. حسـب نیازهایـی کـه مختـص سنشـان اسـت، مطـر

ح  برگـزاری کلاس هـای تقویتـی، دعـوت از روان شناسـان مطـر
بـرای دوره هـای خودشناسـی، برگـزاری مراسـم در مناسـبت های 
ملـی و مذهبـی و فعالیـت فرهنگـی در بوسـتان محلـه بخشـی از ایـن 
ح هـا  شـروع و بـه  ایده هاسـت. بـا همـت و تـلاش تک تـک اعضـا طر
سـرانجام می رسـد. اسـم گـروه را هـم می گذارنـد،«هیئـت نوجوانـان

 می�اق الحجه)عـ�(».  
راضیـه صادقیـان، یکـی از همان دانش آمـوزان کلاس علوم انسـانی 
ح بزرگمان مربوط می شـود به محرم و صفر  اسـت. می گوید: اولین طر
همان سال، یعنی۱۳۹۷. زمین ورزشی جلوی فروشگاه رفاه را خودمان 
تبدیـل کردیـم به موکب و چادر زدیم و مراسـم عزاداری برای بانوان 
گرفتیم. مداحی و سینه زنی را پیش بردیم و پذیرایی را هم خودمان 
انجـام دادیـم. هرکـس کاری را برعهـده گرفـت و تجربـه ای به دسـت 

آوردیم که شـاید در مدرسه فرصتش را نداشتیم.
مرضیه، خواهر دوقلوی راضیه، نقش مهناز امیری را در شکل گیری 
ایـن ارتبـاط مهـم می دانـد و می گویـد: خانـم امیـری بـا مـا م�ـل یـک 
دوسـت و رفیـ� صمیمـی بـود. طـوری بـا مـا ارتبـاط می گرفـت کـه 
انـگار هم سـن خودمـان اسـت. همیـن رفتـار باعـ� شـد نوجوانـان 
بیشـتر جـذب هیئـت شـوند و کنـار هـم بـا برگـزاری فعالیت هـای 

گروهـی رشـد کننـد.

میـدان تجربه و مسـ�ولیت
در طـول ایـن سـال ها برنامه هـای متنوعی را اجرا کردنـد. فاطمه در 
این باره می گوید: یک نمونه آن، اردوهای جهادی در روسـتاهای 

محروم بود، در این اردوها هر کدام از اعضا با 
توجه به مهارتش مسئولیتی را قبول می کرد.

یکی خیاطی آموزش می داد و نفر بعدی کلاس 
تقویتـی برگـزار می کـرد. در همـه ایـن برنامه ها 
ا و  ، مدیریـت اجـر ر نـم امیـری تقسـیم کا خا

هماهنگـی گروه هـا را به خود ما سـ�رده بود.
این هیئت تا چندسال در مسجدجوادالائمه)ع( فعالیت داشت و پس 

از آن، زیرزمین مسجد غدیرباباعلی را مرکز فعالیت هایش قرار داد.

 هی�ت هـای تازه ت�سـیس برای نسـل جدید
سـال ها از آن پنجشـنبه ها گذشـته اسـت. اعضـای اولیـه هیئـت 
«می�اق الحجه)عـ�(» حـالا بـزرگ شـده اند؛ بعضـی در دانشـگاه های 
شـهرهای دیگـر مشـغول تحصیل انـد و بعضـی ازدواج کرده انـد. بـا 
ایـن حـال، هرازگاهـی دوبـاره دور هـم جمـع می شـوند و برنامه هایـی 

را برگـزار می کننـد.
 امیـری می گویـد: پس از شـهادت دانیال رضازاده در سـال۱۴۰۱، همسـر 
شـهید کـه یکـی از اعضـای گـروه بـود و دوسـتانش حال وهـوای خوبی 
نداشـتند بـرای اینکه از این فضای سـنگین فاصله بگیرند، پیشـنهاد 
ح کردند. به این  تشـکیل هیئتـی تازه برای دختران دانش آمـوز را مطر
ترتیـب،«کانـون فرهنگـی و هیئت دختـران طوبی» در سـال ۱۴۰۲ برای 

دانش آمـوزان دوره ابتدایی اول و دوم شـکل گرفت.
او ادامـه می دهـد: بـرای ایـن گـروه سـنی بیشـتر در مناسـبت های 
مختلف برنامه داریم؛ آن ها را به اردوهای تفریحی و ورزشـی می بریم 
و برایشـان جشـن تکلیـف برگـزار می کنیـم، امـا فعالیت هـای اعضـای 
قدیمی هیئت «می�اق الحجه)ع�(» به اینجا ختم نمی شـود. آن هایی 
کـه همچنـان در این جمع مانده انـد، حالا برای نوجوانـان دهه نودی 

برنامه ریـزی می کننـد.
 امیری می گوید: پس از اعتکاف امسال و استقبال خوب دانش آموزان 
دوره متوسـطه اول و دوم، به درخواسـت خود آن ها، هیئت نوجوانان 
«حـداث الحسـین)ع(» را نیـز راه انـدازی کردیـم. حـالا نوجوانـان ایـن 
هیئت یکشـنبه ها در کارگاه های «خودشناسـی و عزت نفس» شـرکت 
می کننـد و در مناسـبت های مختلـف نیـز ایده هـای خودشـان را برای 
اجرای برنامه ها به میدان می آورند. افسـانه بیات، از اعضای قدیمی 
هیئـت می گویـد: مـا در ایـن گـروه بـا صمیمیـت و همدلـی فعالیت های 
مختلفـی انجـام داد یـم. بـزرگ شـدیم و کنـار هـم رشـد کردیم. دوسـت 
داریم هیئت های «طوبی» و «حداث الحسین)ع(» پابرجا بمانند و این 
تجربه در سـال های بعد به رشـد و پیشـرفت نوجوانانـی کمک کند که 

قرار اسـت مسـئولیت های تـازه زندگی را بر عهـده بگیرند.
حـالا تیـم اصلـی هیئـت و م�سسـان آن حـدود چهـل نفرنـد. هنـوز هـم 
برنامه هـای خودشـان را کنـار نسـل جدیـد دنبـال می کننـد. حداقـل 
ماهـی یک بـار دور هـم جمـع می شـوند و خاطـرات قدیـم را مـرور 
می کننـد. خیلـی از آن هـا در خانـه، محـل کار و دانشـگاه مسـئولیت 
ح هـای جدیـد ارائـه می دهنـد. فاطمـه  جدیـد دارنـد و ایـده و طر
می گویـد: ایـن نتیجه حضور و کار مشـترک گروهـی در دوران نوجوانی 
اسـت. حضـور در ایـن هیئـت مـا را بـرای آینـده و حضـور در جامعـه 

آماده کرد.

میترا صدر|نیم ساعت تا شروع کارگاه «من ارزشمند»

مانـده اسـت. زیرزمیـن مسـجد غدیرباباعلـی در محلـه 
آیت ا...عبادی آرام آرام ش�ل یک کاس به خود می گیرد.

ی�ی از دخترها چای دم می کند، چند ن�ر پشت میز ثبت نام 
نشسـته اند و اسـامی تازه واردهـا را می نویسـند و چنـد 
ن�ـر دیگـر سیسـتم �ـوت و میـز اسـتاد را آمـاده می کننـد.
هرکـس کاری دارد.انـگار همـه می داننـد کجـای ایـن کار 

گروهی  باید بایسـتند.
اینجـا «هی�ـت دخترانـه طوبـی» اسـت؛ جمعـی کـه بـرای 
اعضایـ� فقـ� بـه برگـزاری مراسـم مذهبـی محـدود 

نمی شـود.
ل  موسسـان آن، خانم هـای جوانـی هسـتند کـه سـا
۱۴۰۲ این هی�ت دخترانه راتش�یل دادند، اما خود این 
بانوان، سـال ها پی� گـرد هم آمده بودند. زمانی که در 
سال ۱۳۹۷پشت نیم�ت های کاس دهم دبیرستان 
الزهـرا(س) درس می خواندنـد تصمیـم گرفتنـد بیـرون 

از مدرسـه کنـار هـم باشـند. دغدغه شـان فقـ� داشـتن یـک 
دورهمـی نبـود. می خواسـتند فضایـی داشـته باشـند کـه در 
آن خودشـان تصمیـم بگیرنـد، برنامـه طراحـی کننـد و نتیجـه 

کارشـان را ببیننـد.
بـرای همیـن  هی�ـت خودشـان را  بـا نـام «می�اق الحجه(عـ�)»

تشـ�یل دادنـد و بـه پیـ� بردنـد.

 زمانی که در 
پشت نیم�ت های کاس دهم دبیرستان 
 درس می خواندنـد تصمیـم گرفتنـد بیـرون 
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